
عشق شـــماره‌ی یک- سینما و فوتبال از مهم‌ترین 
از  معاصرنـــد.  عصـــر  ستاره‌ســـازی  کارخانه‌هـــای 
اواخـــر دهه‌ی چهل تا ده ســـال بعـــدش، تا روز و 
شـــب‌های انقلاب و ســـال‌های جنگ، و تا میانه‌ی 
دهه‌ی شـــصت، زمانی‌ســـت که طبقه‌ی متوســـط 
شـــهری در ایران شـــکل می‌گیرد. باسواد می‌شود. 
مـــدرن می‌شـــود. دنیـــا را می‌شناســـد. روشـــنفکر 
می‌شـــود. قد می‌کشـــد. روزنامه‌خوان می‌شـــود. 
تئاتر مـــی‌رود. فیلـــم می‌بینـــد. انقـــاب می‌کند. 
می‌جنگـــد و در همـــه‌ی ایـــن ســـال‌ها »ســـتاره« 

می‌ســـازد و »ســـتاره‌بازی« می‌کنـــد.

مـــردم،  قلـــب  از  ســـتاره‌ها  یـــک-  شـــماره‌ی  مـــرد 
گـــذر  نـــواب،  شـــاپور،  سلســـبیل،  درخونـــگاه،  از 
مهدی‌مـــوش، خانی‌آبـــاد و از بطـــن دســـت‌های 
آرزوهـــای محـــال متولـــد می‌شـــوند و  خالـــی و 
طبقه‌ی متوســـط، طبقه‌‌ی آدم‌هایی‌ست که این 
ســـتاره‌ها را به طاق آسمان می‌چسباند، طوری‌که 
دســـت خودش هـــم دیگر بـــه آن‌ها نمی‌رســـد.


